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  ١٢جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء   
  ٢٥/٠٩/١٣٩٦                                                                                                                 آيت االله حبيبي تباراستاد:    

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .عن علي اعدائهم اجمعينلاهل بيته الطيبين الطاهرين و ال

   
عدم ولايت است كه از جمله ادله اولاً حكم عقل  بود و ثانياً روايات  ،دلايلي اقامه شد كه اصل گذشتهدر جلسه 

  باب 
  روايات:

  ) نامه امام (عليه السلام) به امام مجتبي (عليه السلام) كه بيان شد.1
  شد. مطرح) روايت علوي از امام (عليه السلام) كه اين هم 2
ا م ٣٣باب  ٢ه مرحوم مجلسي در بحارالأنوار جلدك (صلي االله عليه وآله وسلم)اسلام) روايت از رسول مكرم 3

  .آورده است ٧يمكن أن يستنبط من الآيات حديث
مسلطون علي اموالهم. كه از اين به قاعده فقهي سلطنت قال رسول االله (صلي االله عليه وآله وسلم): إن الناس 

و قواعد منصوصه يا كتابي هستند ويا نبوي ويا  ادههستند ويا مصط وصهقواعد فقهيه يا منص هم ياد مي شود. (
لا تزر  ه كتابي است مثل قاعده وزر، كه همانباشد منصوص امي. آن قاعده اي كه لفظ قاعده در قرآن مورد نصام

گاهي  و مي باشدما جعل عليكم في الدين من حرج  مي باشد و مثل قاعده نفي حرج كه همانوزر اخري وازرة 
از مضمون ادله  كلمات قاعده را اده فقهاقاعده مصط در منصوصه نبوي است مثل الناس مسلطون علي اموالهم. و

  اند. هفقهيه استخراج كرده و كنار هم چيد
  اده و منصوصه:تفاوت قاعده مصط
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 ن اخذاده باشد نمي تواق آن جايز است اما اگر قاعده مصطاطلاو يا اگر قاعده منصوصه باشد اخذ به عموم 
كلام فقيه است نه معصوم. پس اگر بخواهيد از عموم و اطلاق استفاده  عبارات آن اطلاق آن كرد چون وم ياعم به

  كنيد بايد دليل قاعده را ملاحظه كنيد.)
   است پس نبوي الناس مسلطون علي اموالهم قاعده فقهيه منصوصة نبويه

دارد. به  ارسال وجود آن الي گرفته ودر سلسله سندعلامه مجلسي اين حديث را از عوالي اللئ از نظر سند
جناب شيخ الطائفه  متقدمين فقها مثليم بررسي كردلقي مي كنند اما تا آنجايي كه سند را ضعيف ت همين دليل

آورده كه الناس مسلطون علي اموالهم و به آن اقراض جواري  كتاب البيوع در بحث ١٧٧صفحه  ٣در خلاف جلد 
ر حديثي عني در بين متقدمين از فقهاي ما مفتي به واقع شده است.( علي المبني گفته مي شود اگفتوا داده است ي

تي به بودن بين قدماي د جابر ضعف سند است البته مراد مفاگر مفتي به واقع شو ضعف سندي دارد مثل ارسال
طريق ديگري از حديث را  است ريب العهد به غيبت بوده اند. ممكناصحاب است نه هر زماني كه آن هايي كه ق

ملاحظه كرده اند كه به دست ما نرسيده يا حديثي كه مضموناً مؤيد باشد وجود داشته كه به دست ما نرسيده 
قرار مي دهند نه اينكه فقهاي معاصر به يك حديثي عمل كنند و ما بگوييم است در نتيجه اين را جابر ضعف سند 

  جابر ضعف سند است.)
فتوا داده به مفاد اين قاعده در باب حريم چاه  ٣٨٢صفحه  ٢دريس در سرائر جلد ا و همچنين جناب ابن

  ند. ه ااست وهمچنين محقق ثاني در جامع المقاصد، محقق عاملي در مفتاح الكرامه مطابق اين روايت فتوا داد
هيچ  اينكها ارسال المسلمات يعني مثل ارسله مرحوم محقق نجفي وقتي شما به جواهر مراجعه مي كنيد

ترديدي در سند اين حديث نيست كه بخواهد راجع به آن بحث كند و از اين روايت در سرتاسر معاملات استفاده 
  كرده است.

جهت ديگري كه در تقويت سند مطرح است اين است كه مضمون حديث در احاديث ديگر كه امامي هستند 
  به دست ما رسيده است. به عنوان نمونه:

 ١٧ابواب احكام الوصايا باب  ١٣عه جلدابوبصير از امام صادق (عليه السلام) در وسائل الشيجناب سماعه از 
  :مي گويد حديث اول

ماله  الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال (عليه السلام) هو :قلت لأبي عبداالله (عليه السلام)
السلام) سؤال مي شود كه شخص در حالي كه فرزند دارد مي ه الموت. از امام (عليه ييصنع به ماشاء الي أن يأت
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تواند مالش را به نزديكانش ببخشد؟ و حضرت مي فرمايند مال خودش است و هر كار بخواهد مي تواند با آن بكند 
به طبقه اول و درجه اول كه كه اين همان الناس مسلطون علي اموالهم است (البته مستحب شرعي است كه اموال 

براي طبقات متأخر چيزي را لحاظ كند اما اگر شخصي در طول زندگي اموال خود را به  مالك رسد، ارث مي
مي ديگران ببخشد كه چيزي به وارث نرسد شرعاً مكروه است كه اين استحباب و كراهت از دلايل ديگر به دست 

  )آيد.
   مي باشد.  ١٧ابابواب احكام الوصايا ب ١٣وسائل الشيعه جلد  روايت ديگر از ابابصير در

  حديث دوم:
ان يعمل بماله ماشاء مادام حياً ان شاء وهبه .(البته هبه صادق (عليه السلام): ان لصاحب المال المام لاقال ا

احكامي دارد مثلاً كسي كه مي خواهد مالي را ببخشد مستحب است به فقراي شيعه ببخشد و از بين فقراي شيعه 
اهل علم ببخشد و مستحب است به سادات ببخشد.) و ان شاء تصدق به(كه اين صدقه دادن هم  به مستحب است

مثلاً لا تجعل يدك مغلولة الي عنقك و لاتبسطها كل البسط. يعني اين طور نباشد كه صدقه مي دهد  احكام دارد
الش را نگه دارد تا مرگش خودش محتاج شود) و ان شاء تركه الي ان يأتيه الموت. يعني اگر خواست مي تواند م

فرا رسد. (كه حكم شرعي اين مورد هم اين است كه كراهت دارد كه نه هبه كند و نه صدقه دهد كه در قرآن 
أن ماله اخلده. حال اگر كسي  كريم هم اين كار مورد نكوهش است كه مي فرمايد: الذي جمع مالاً وعدده يحسب

  ندارد هر چند كه مكروه است.)حرمت كه ه را جمع مي كند مالي خودش را پرداخت مي كند و بقي واجبات
مؤداي حديث هم همين است كه قاعده سلطه را بيان مي كند يعني اگر قاعده سلطنت نبوي نبود وقتي فقيه 

ياداً جعل قاعده فقهي كند مي گفت بيان شد را مي ديد و مي خواست اصطاين روايات باب را كه دو نمونه آن 
لي اموالهم يعني مضمون ساير روايات مي تواند ما را به چنين معنايي كه در قاعده منصوصه الناس مسلطون ع

به عنوان يك قاعده فقهيه. پس قاعده  ،يادي همين الفاظرهنمون باشد حتي در مرحله جعل اصطنبوي هست 
  منصوصه نبوي از لحاظ سند متدارك است وما از اين قاعده به منصوصه تعبير مي كنيم.

  يث دلالتاز ح
ي گويد الناس مسلطون علي اموالهم يعني هركس بر مال خودش سلطه دارد بنابراين نفي سلطنت مستدل م

مي كند از ديگري بر اموال ديگران و از جهت ديگر يك اولويت را مطرح كرده اند و آن اين است كه وقتي گفتيم 
انفسهم نتيجتاً مي توان گفت إن الناس  الناس مسلطون علي اموالهم پس به طريق اولي الناس مسلطون علي

مسلطون علي اموالهم و انفسهم و اعراضهم كه اين سلطه براي ديگري نيست.(اين كه مي گوييم الناس مسلطون 
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انفسهم اين سلطه يك جانبه در راستاي حفظ انفس است و همين طور اعراض هم همين طور و اين طور علي 
سلطون علي انفسهم پس شخص اجازه بدهد كسي او را قبض روح كند يا نيست كه وقتي گفته مي شود الناس م

اضرار به نفس كند كه امروزه يكي از مباحثي كه در حقوق مطرح است پديده اتانازي (قتل از روي ترحم) است 
ريق كه در رنج و سختي هستند به درمانگر اجازه دهند كه با تزيعني آيا جايز است بيماران سرطاني و صعب العلاج 

نفس باشد نمي تواند به ديگري  قلمرو سلطه نفس فقط حفظاگر پس  ؟دنسم يا هوا به حيات آن ها خاتمه دهمثلاً 
در ازهاق نفس خودش را بدهد كه ظاهراً هم براي مجيز حرمت تكليفيه دارد و هم براي مجاز حرمت تكليفيه  اذن

ا كب را قصاص كرد كه بحث مفصلي دارد كه اتانازي رمحل كلام است كه آيا مي توان مرت ،دارد اما در اثر وضعي
جمله نتيجه ل و هر كدام را به داواطلبانه و غير داوطلبانه تقسيم مي كنند كه في البه اتانازي فعال و اتانازي منفع

ام به حسب ظاهر مشكل است كه حكم به قصاص فاعل شود چون هر چند مصداق قتل در اين است كه اين اقس
كه اتانازي فعال هست مصداق قتل عمد باشد ولي اينكه شخص اجازه داده علي الأقل اين شبهه را و در جايي 

ايجاد مي كند كه اين اجازه او در قصاص تأثير دارد يا نه. اما در حرمت تكليفيه آن ترديدي نيست چه براي مجيز 
  و چه براي مجاز.

بحث ما اين است مثلا اگر شخصي محكوم به  با ستحدثه در باب حدود و قصاص مرتبطو از جمله مسائل م
قصاص نفس شده و ولي دم گفت من حاضرم كه قصاص نفس را در مقابل قصاص اطراف صلح كنم تكليف چيست؟ 

نفس گفته شود كه چشم در مقابل قصاص نفس گرفته شود ويا صلح قصاص مثلاٌ به شخص محكوم به قصاص 
  مسلطون علي اموالهم اين جاها را هم شامل مي شود يا نه؟)يعني آيا حوزه الناس  ؟اطراف با يك فاضلي

و نفي سلطنت مي  پس مستدل مي گويد الناس مسلطون علي اموالهم و به طريق اولي مسلطون علي انفسهم
  كند از غير خود يعني غير خود شخص به مال و جان او ولايت ندارد و از جمله آن نفي ولايت قاضي است.

  اشكال به استدلال:
اين استدلال تمام نيست اين كه حضرت فرموده اند: الناس مسلطون علي اموالهم و اگر هم  به نظر مي رسد

اولويت را بپذيريم هر چند محل كلام و ترديد است. مؤداي اين روايت در مخاطب اين فهم را ايجاد مي كند كه 
از مفهوم اين حديث  شوهر ندهيد و... ورا  مثلاً بيع فضولي نكنيد مال ديگري را صلح يا وقف نكنيد، دختر ديگري

ديونك الي الدائن يعني به ذهن كسي نمي آيد كه اين كه  دّ ي تواند بگويد ابه ذهن كسي نمي آيدكه قاضي نم
 پس قاضي نمي تواند به بدهكار بگويد طلب طلبكار را بده يعني ده اند الناس مسلطون علي اموالهمحضرت فرمو

راف دارد و اين جهت از حديث مصداق فهم عرفي در مقام تخاطب نيست چيز ها انصحديث از جهت شمول اين 
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ان در اموال و انفس حتي شامل چنين اطلاقي را از حديث اخذ كرده و بگوييم نفي سلطنت از ديگر پس نمي توان
چون حضرت  اكراه به حق هم مي شود كه اين با فعل شخص رسول مكرم (صلي االله عليه وآله وسلم) سازگار نيست

چون موجب ضرر به ديگران است نهي  يعني حضرت از تلقي ركبان  اذا نصب المحتسب و نهي عن تلقي الركبان
  مي كردند. حضرت احتكار را نهي مي كردند.

پس الناس مسلطون علي اموالهم در مقابل اكراه ناحق است ولي حديث اكراه به حق را شامل نمي شود 
القاضي ليس لك أن تقضي وكسي نمي تواند ادعا كند كه مخاطبين حضرت از اين حديث اين را مي فهمند كه ايها 

  س مسلطون علي اموالهم.الناي االله عليه و آله وسلم): ان لأنه قال رسول االله (صل هداء دينعلي شخص با
  

  والحمد الله رب العالمين
  مقرر: سيد حسن استاد

  
   


